
هر چند 
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به جنسیتی 
کردن سینما 
و تقسیم آن 
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پلتفرم‌ها 
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بمانند، اما 
مرجعیت 

فرهنگی تنها 
با »تکنولوژی« 

تعیین 
نمی‌شود. 

آنچه جامعه را 
گرد یک تصویر 
جمع می‌کند، 

نه صرفاً 
کیفیت فنی، 

بلکه احساس 
صداقت و 

تعلق است
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شـــیرین که آدمی پای بر شـــرافت خـــود گذارد. 
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

»آوای صلح« به دبیری لاله اسکندریپاسخگو کردن به شیوه خاویر باردم کنسرت محمد علیزاده در دبی

محمد علیـــزاده خواننده موســـیقی پاپ در 
حالی 16 آبان ماه در سالن مرکز همایش‌های 
برج میـــاد به روی صحنه مـــی‌رود که قطعه 
موسیقی »پاییز امسال ادامه داره« به عنوان 
آخرین اثر این خواننده روز گذشـــته منتشر 
شد. سینا پارسیان ترانه این قطعه را سروده 
و مجیـــد رضایـــی آن را تنظیم کرده اســـت. 
همچنین علیزاده شنبه )۲۵ اکتبر۲۰۲۵ سوم 
آبان ماه ۱۴۰۴( در سالن زعبیل دبی به روی 
صحنه می‌رود. کنسرت این خواننده موسیقی 
پاپ چهارشنبه )۳۰ مهرماه( سانس‌های ۱۹ و 
۲۲ در ســـالن اکومال کرج و جمعه )۱۶ آبان 
ماه( سانس‌های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ در سالن مرکز 
همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود./ایرنا

رویداد فرهنگی و هنری »آوای صلح« که در 
آن بر نقش سینما در گسترش گفت‌وگو و 
همدلی میان ملت‌ها تأکید شده است در 
بخش‌های فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی، 
مســـتند و انیمیشـــن از 18 تا 23 آبان ماه 
در قشـــم برگزار می‌شـــود. لاله اسکندی 
دبیر این رویداد یادداشتی به همین بهانه 
منتشـــر کرده کـــه در بخشـــی از آن آمده 
اســـت: »در جهانـــی که بیش از همیشـــه 
به گفت‌وگـــو، درک متقابل و همزیســـتی 
نیازمندیم، هنـــر و ســـینما می‌توانند زبان 
مشـــترک انســـان‌ها باشـــند؛ زبانـــی که از 
مرزها، نژادهـــا و باورها عبور کـــرده و پیام 

صلح را در دل مخاطب می‌نشاند.«/ایران

سرشـــناس  بازیگـــر  بـــاردم،  خاویـــر 
جنبـــش  از  دفـــاع  بـــا  اســـپانیایی 
»کارگـــران ســـینما بـــرای فلســـطین« 
اعـــام کرد تحریم ســـینمای اســـرائیل 
متوجه افراد نیســـت، بلکه شـــرکت‌ها 
و نهادهایـــی را هـــدف می‌گیـــرد که در 
و  فلســـطین«  مـــردم  »نسل‌کشـــی 
شهرک‌ســـازی‌های غیرقانونـــی نقـــش 
دارند. چندی پیش چهره‌های برجسته‌ 
کردنـــد امضـــا  تعهدنامـــه‌ای   ســـینما 
مبنی بر خودداری از همکاری با نهادها 
و شـــرکت‌های سینمایی اســـرائیلی که 
»در نسل‌کشـــی و آپارتایـــد علیه مردم 

فلسطین« دست دارند./ایسنا

تقوایی  آبادان بود و ریشه اصلی آبادان در سینما

نقل قول

جگرم تکه پاره است. تقوایی ریشه اصلی آبادان در سینما بود؛ کسی که ما از او یاد 
گرفتیم و نمی‌دانم باید چه بگویم. آقای تقوایی قبل از اینکه فیلمساز شود نویسنده 
چند قصه کوتاه درجه یک بود که بیشتر بوی نفت آبادان و گرمی شهر ما را می‌داد. 
آقای تقوایی حیف شد، آقای مهرجویی حیف شـــد، آقای کیارستمی حیف 
شد و تنها چیزی که می‌توانم بگویم، تسلیت زیاد است به خانواده‌اش و 
همسرش.می‌دانم تمام بچه‌های فیلمساز جوان آبادان به نوعی از ریشه 
آقای تقوایی می‌آیند. اگر من هم کار کوچکی کردم، همینطورم. به همین 
دلیل بیش از هر کس به بچه‌های آبادان و خوزستان تسلیت می‌گویم. 
آقای تقوایی یعنی آبادان، یعنی ریشه سینما و ریشه هنر مدرن در آبادان. 
امیدوارم بچه‌های آبادان نگذارند نفس آقای تقوایی خشک شود و کارش 
را ادامه دهند همان‌طور که آقای تقوایی می‌خواست. البته قیمت گرانی 
پرداخت می‌شود تا کسی مثل آقای تقوایی دوباره به وجود بیاید؛البته 

اگر بشود که مثل او به وجود آید! 

بخشی از پیام صوتی امیر نادری برای درگذشت ناصر تقوایی

سرگرمی گاهی روایت سرنگونی استنگاره

طراح: آنتونی استنکوف

در زمانه ما کنســـرت‌-نمایش‌ها بیش 
از هر فرم هنری دیگری مورد اســـتقبال 
عموم قرار می‌گیرند. مخاطب کنسرت‌-
نمایش، همزمان هم از شـــکوه دیدن 
تئاتر بهره‌‌مند می‌شود و هم از شنیدن 
لطافت موسیقی لذت می‌برد. از هر دوی 
این‌ها مهم‌تر، اینکـــه در وقت محدود 
مخاطب این سال‌ها که همراه با جریان 
سریع اطلاعات پیش می‌رود، شنیدن 

حرف‌های جدی، در قالب تئاتر، تنها برای مخاطب جدی آن ملموس است. بویژه اگر داستان 
نمایش، در قدیم رخ بدهد و از زبان همان دوره استفاده کند که حوصله‌ای مضاعف را می‌طلبد. 
اگر تئاترهای روز را دنبال کنید، به خوبی متوجه لحن امروزی، داستان‌های امروزی، شوخی‌های 
روز اینستاگرام و فضای مجازی و قصه‌هایی که به گوش آشنایند، می‌شوید. از سویی دیگر در 
حوزه موســـیقی هم اوضاع به همین شکل است. فروش بلیت کنســـرت‌های موسیقی پاپ 
گوی سبقت را ربوده، حتی موسیقی سنتی نیز در قالب پاپ-سنتی بیشتر ارائه می‌شود تا در 
غ از درست یا غلط بودن و هرگونه ارزشگذاری فرمی و  جذب مخاطب، وسیع‌تر عمل کند. فار
محتوایی، این واقعیتی است که نه تنها در جامعه ایران، بلکه در اکثر جوامع، با درصدی این‌ورتر 
یا آن‌ورتر در جریان است. سرعت و دشواری زندگی‌ها، عنان از کف حوصله برده و گروه‌های 
هنری، از خلاقیت‌شـــان برای گفتن داســـتان‌ها و حرف‌های ســـنگین در پکیجی متفاوت و 
ســـهل‌الفهم‌تر با هدف جذب بیشـــتر مخاطب اســـتفاده می‌کنند. با این اوصاف، در چنین 
روزگاری، فرم کنسرت-نمایش، یکی از مقبول‌ترین‌هاست. تجربه سال‌های اخیر و اقبالی که 
تماشاگران به دیدن چنین آثاری همچون سی‌صد، شـــازده کوچولو، سی، ترانه‌های قدیمی، 
ترانه‌های محلی و.... نشـــان داده‌اند، به خوبی اذعان می‌کند که این فـــرم از هنر، می‌تواند 
مخاطب خود را پیدا کرده و به حیاتش ادامه دهد. این روزها نمایش خون‌نگار در تالار وحدت در 
حال اجراست. مهیار علیزاده که او را به عنوان اولین آهنگساز آثار همایون شجریان می‌شناسیم 
و بعدها آلبوم‌های متعددی را از او شنیدیم، کارگردانی این اثر را به عهده داشته است. او این اثر را 
بر اساس متنی از محمد رحمانیان که نمایشنامه‌هایش شهره‌اند روی صحنه تئاتر برده. روایت 
نمایش، روایت رابعه دختـــر کعب قزداری والی بلخ، ملقب به رابعه بلخی شـــاعر قرن چهارم 
هجری‌ست؛ شاعره‌ای که در زمان حیات همچون بسیاری از ممالک آن دوره، می‌بایست هویت 
زنانه‌اش را می‌پوشاند. جایگاه او آنقدر رفیع بوده که عطار در الهی‌نامه به زندگی او پرداخته و 
درباره‌اش نوشته است. عشق او به بکتاش، خزانه‌دار دربار، شهره زمانه خودش می‌شود و در 
نهایت به مرگ زودرس هردو می‌انجامد. این داســـتان شورانگیز میان شاعره‌ای که مخفیانه 
شعر می‌سروده و عشق ممنوع او و خزانه‌دار دربار، حتی دیدارش با رودکی در بسیاری از روایات 
تاریخی و کتب کهن آمده است. علیزاده با بهره ‌گرفتن از حرکات فرم، آوازهای سینا ساعی، بازی 
سوگل خلیق و نقش‌آفرینی متفاوت ساغر رجبی در نقش کولی افغان این کنسرت - نمایش، 
آن را به صحنه وحدت برده است. کارگردان در طراحی صحنه از ویدیووال‌هایی که جایگزین 
دکوراسیون بلخ قدیم شده‌اند، بهره برده است؛ همچنین در طرح نقشه‌های ایران قدیم، حال 
و هوای شخصیت‌ها، آرایش کلی صحنه و... که همه به شکل مؤثری به کمک طراحی صحنه 
آمده‌اند. همچنین شکل روایت در روایت داســـتان رابعه که میان اکنون و گذشته در نوسان 

است از دیگر نکات قابل توجه در این اثر است.

 عشق و جسارت رابعه بلخی

نگاهی به کنسرت‌-نمایش خون‌نگار به کارگردانی مهیار علیزاده

نقد

نسیم قاضی‌زاده
منتقد موسیقی

در یک دهه گذشته، نحوه تماشای تصویر 
در ایران دگرگون شده است. مخاطبی 
که روزی بـــرای دیدن یـــک فیلم خوب، 
ساعت‌ها در صف ســـینما می‌ایستاد یا 
شـــب‌ها منتظر ســـاعت پخش سریال 
محبوبش در تلویزیون بود، امروز با چند 
کلیک به صدها ساعت محتوای متنوع 
در پلتفرم‌هـــای آنلاین دسترســـی دارد. 
این تغییر فقط یک تحـــول تکنولوژیک 
نیست؛ نشـــانه‌ای اســـت از جابه‌جایی 

مرجعیت فرهنگی.
در گذشـــته، ســـینما و تلویزیون نقش 
مرجع مشـــترک و جمعی داشتند؛ یعنی 
نقطه‌ای کـــه نگاه‌های پراکنـــده جامعه 
را در یک قـــاب واحد جمـــع می‌کردند. 
فیلمی مثل اجاره‌نشـــین‌ها یا ســـریالی 
مانند پایتخت در زمان خود گفت‌وگوی 
ملی می‌ســـاختند. همه درباره‌شان نظر 
می‌دادند، شـــوخی می‌کردند و معنایی 
مشـــترک خلق می‌شـــد. امـــروز اما این 

»مرکز گفت‌وگـــو« از میان رفته اســـت. 
هرکس محتـــوای مورد علاقـــه‌اش را در 
پلتفرمی خاص دنبـــال می‌کند و تجربه 
فرهنگی، به‌ جای جمعی بودن، تکه‌تکه 
و شخصی شده اســـت. کاهش مخاطب 
ســـینما در ایـــران را نمی‌تـــوان فقط به 
گرانی بلیت یا کمبود سالن نسبت داد؛ 
مسأله عمیق‌تر از آن است. سینما دیگر 
برای نســـل تازه، مـــکان تجربـــه جمعی 
نیست. پلتفرم‌ها تجربه‌ای راحت‌تر، در 
دسترس‌تر و شخصی‌تر فراهم کرده‌اند؛ 
بدون صف، بدون ســـانس محدود و با 

انتخاب آزاد.
اما در تلویزیون، ماجرا به بحران اعتماد و 
محتوای تکراری برمی‌گردد. تلویزیونی که 
روزی با مجموعه‌هایی چون سربداران، 
روزی روزگاری یـــا خانـــه ســـبز همزمان 
آمـــوزش، ســـرگرمی و فرهنگ‌ســـازی 
می‌کرد، آن توانایی برای همگام بودن با 

مخاطب را از دست داده است. 
از میـــان رفتـــن مرجعیـــت ســـینما و 
تلویزیـــون، فقط یـــک زیـــان اقتصادی 
نیســـت؛ ضربـــه‌ای اســـت به انســـجام 
فرهنگی. جامعه‌ای که تجربه مشـــترک 
دیداری ندارد، دشـــوارتر می‌تواند درباره 
خود گفت‌وگو کند. در گذشته، تماشای 
یک فیلم یا ســـریال، نقطه شروع بحثی 

در سریال »بامداد خمار« ساخته 
نرگس آبیار هم حضور دارید. آیا 

نقش شما فقط به عنوان راوی 
داستان است؟

نه، فقط نریشن نیست؛ هم تصویر دارد 
و هم روایت. من نقـــش محبوبه را بازی 
می‌کنـــم در دوران پیری، زنـــی حدود ۸۰ 
ســـاله. محبوبه برای دختر بـــرادرش، با 
بازی المیرا دهقانی، قصـــه زندگی‌اش را 
تعریف می‌کند. داستان احتمالاً از جایی 
آغاز می‌شـــود که این دختر قصد ازدواج 

دارد و خانـــواده، به‌ویژه بـــرادر محبوبه، 
مخالف اســـت. او برای مشورت به سراغ 
عمـــه‌اش می‌آیـــد و محبوبه بـــا بازگویی 
تجربه عشق نامتعارف خود، روایت را به 
گذشته می‌برد. در واقع با شروع روایت 
محبوبه، ســـریال در قالب فلش‌بک به 
گذشته می‌رود. به نظرم نتیجه کار خیلی 

خوب از آب درآمده است.
 

احتمالاً این سریال پرمخاطب‌تر 
از »سووشون« خواهد بود، چون 

 همزمان با پخش »بامداد خمار«، احترام برومند همزمان با پخش »بامداد خمار«، احترام برومند
از نقش محبوبه و بازنمایی زن ایرانی در قاب نرگس آبیار گفتاز نقش محبوبه و بازنمایی زن ایرانی در قاب نرگس آبیار گفت

 قضاوت نکنیم؛ قضاوت نکنیم؛
اجازه دهیم قصه‌ها اجازه دهیم قصه‌ها 

خودشان قضاوت کنندخودشان قضاوت کنند

حضور داشـــتند و دیدم همیـــن حضور 
چطور مورد انتقاد قرار گرفت. در حالی که 
به نظر من حضورشان کاملاً طبیعی بود. 
خانم آبیار سازنده ســـریال »سووشون« 
است و چه بهانه بهتر از این. همین حضور 
باعث شد رمان دوباره دیده شود، فروش 
بـــرود و عـــده زیـــادی آن را بخوانند. چه 
اشکالی دارد؟ اتفاقاً خوب است که ناشر از 
فروش کتاب سود کند. اگر نگاه بدبینانه 
نداشـــته باشـــیم، می‌بینیم این کارها به 

رونق فرهنگ و ادبیات کمک می‌کند.
 

ورود چهره‌های سینمایی به حوزه 
کتاب همیشه دافعه‌برانگیز است 

و با موضع دفاع از حریم کتاب 
همراه می‌شود، حتی در کتاب‌های 

صوتی، برخی مخالف حضور 
چهره‌های سینمایی هستند، 

حتی اگر این چهره‌ها باعث جذب 
مخاطب شوند.

درست است، این دو حوزه با هم تفاوت 
دارند. در کتابخوانی نباید فقط به حضور 
چهره‌هـــای معـــروف توجه کنیـــم بلکه 
کتابخوان باید تجربه کار صدا و گویندگی 
داشته باشد. اما تا جایی که من می‌دانم 
بســـیاری از چهره‌ها فقط به دلیل علاقه 
دعوت می‌شوند و دستمزد بسیار اندکی 
می‌گیرند و به هر حال حضور بازیگران در 
فروش کتاب‌های صوتی مؤثر است. هر 
تولیدکننده‌ای می‌خواهد بازار بهتری برای 
محصولش داشته باشـــد و این هم راهی 
است. بازیگرانی هم که انتخاب می‌شوند، 
معمولاً سواد و توان خوانش لازم را دارند.

 
شما خودتان هم تجربه چند کتاب 

صوتی داشتید، رابطه‌تان با کتاب 
صوتی چطور است؟

بله مـــن خـــودم چندین کتـــاب صوتی 
خوانده‌ام؛ یکی از آنها به نام »لک‌لک‌ها 
بر بام« از تولیـــدات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در ســـال ۹۸ از سوی 
شورای کتاب کودک جایزه بهترین کتاب 
صوتی کودک و نوجـــوان را گرفت؛ جایزه 
ماهی ســـیاه کوچولـــو که برایـــم خیلی 
ارزشمند اســـت. اما تا امروز هیچ کتاب 
صوتی گوش نکرده‌ام، چون من دوست 
دارم کتاب را در دستم بگیرم، ورق بزنم 
و بخوانـــم و تصویرســـازی ذهنـــی کنم. 
پادکست گوش می‌کنم، اما کتاب صوتی 
نه. البتـــه دیدم که خیلی‌هـــا هم هنگام 
رانندگی یا پیاده‌روی کتاب صوتی گوش 

می‌کنند و این هم اتفاق خوبی است.

احترام برومند، چهره‌ای آشنا برای نسلی 
که »قصه« هنوز زبـــان تربیت و همدلی 
بود، در گفت‌وگویی مفصل درباره اهمیت 
قصه‌گویی در تربیت کودکان با ما صحبت 
کرد. بخش عمده این گفت‌و‌گو به نقش 
قصه، کتاب و رســـانه در دنیـــای کودک 
اختصـــاص دارد و برومنـــد بـــا صداقت 
همیشگی هشدار می‌دهد که کودکان نسل امروز باهوش‌تر هستند و دیگر نمی‌توان مثل 
گذشته‌ها با آنها سخن گفت. نسخه کامل این گفت‌و‌گو هفته آینده منتشر خواهد شد، 
اما همزمان با پخش قسمت اول سریال »بامداد خمار« ساخته نرگس آبیار پیش رویتان 
قرار گرفته است. او که در »بامداد خمار« نقش »محبوبه« را دارد، در این گفت‌و‌گو از تجربه 
حضورش در سریال و تفاوت آن با سریال »سووشون«می‌گوید؛ سریالی که برگرفته از رمان 
پرُفروش »بامداد خمار« نوشته فتانه حاج‌سیدجوادی است و با فضایی عاشقانه، تعلیق 

احساسی و تقابل طبقاتی، روایتگر زندگی در تهران قدیم است.

گفت‌وگو

 نرگس عاشوری
گروه فرهنگی

نگاه

علی نعیمی
منتقد سینما

مخاطب عام‌تری دارد.
»سووشون« را خیلی سال پیش خواندم؛ 
البتـــه رمان »سووشـــون« مثـــل »بامداد 
خمار« نیســـت که فراگیر شده و همه آن 
را خوانده باشـــند. خانم آبیار در ساخت 
سریال »سووشون« واقعاً وسواس به خرج 
داده و جزئیات و فضاهـــای کتاب را برای 
خلق صحنه‌ها با دقت رعایت کرده است. 
کار سختی اســـت و به دلیل پرداختن به 
جزئیات ممکن است در برخی لحظات 
از حوصله بیننده معمولی خارج باشـــد. 
اما به نظر من کار بســـیار باارزشی است و 
تماشـــای آن را به همه توصیه می‌کنم. با 
این حال، »بامداد خمار« قطعاً مخاطب 

گسترده‌تری خواهد داشت.
 

جالب است که خانم آبیار 
هم‌زمان سراغ دو رمان متفاوت 

رفته است.
هر چنـــد هیچ‌وقت به جنســـیتی کردن 
سینما و تقســـیم آن به زنانه و مردانه باور 
نداشـــته‌ام، اما گاهی زنان را جســـورتر و 
بی‌پرواتر از مردان می‌بینم. وقتی به آثار 
 ـاز »شبی که ماه  نرگس آبیار نگاه می‌کنم ـ
ـ واقعاً  کامل شد« تا سریال »سووشون« ـ
شگفت‌زده می‌شوم. به‌ویژه آن‌که سریال 

»سووشـــون« به ‌دلیل حساســـیت‌های 
ادبـــی و واکنش‌های محتمل از ســـوی 
اهالی فرهنگ، مسیر دشوارتری پیش‌روی 
خانم آبیار گذاشته است؛ شجاعت او در 
نزدیک‌شـــدن به چنین اثری، به‌راستی 

ستودنی است.
 

ساخت سریال »سووشون« از 
همان ابتدا با حساسیت‌ها و 

قضاوت‌های زودهنگام همراه 
بود. شما این واکنش‌ها را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
متأســـفانه در جامعه امروز، پیش‌داوری 
زیاد شده اســـت. کافی است تصور کنیم 
کســـی در موردی با ما هم‌عقیده نیست 
تـــا او را بلافاصلـــه محکوم کنیـــم، دیگر 
مهم نیست کارش خوب است یا نه؛ زود 
قضاوت می‌کنیـــم. درباره »سووشـــون« 
هم همین اتفاق افتـــاد؛ خیلی‌ها قبل از 
دیدن سریال شروع به نقد کردند. اتفاقاً 
من در زمـــان برگزاری نمایشـــگاه کتاب 
برای حضور در دو نشر مرتبط با کودکان، 
»آی قصه« و »درسا«، در نمایشگاه کتاب 
بـــودم و خبردار شـــدم که خانـــم آبیار و 
بهنوش طباطبایی در غرفه ناشـــر کتاب 
»سووشـــون« برای امضای کتاب در آنجا 

چرا سینما و تلویزیون دیگر مرجع جمعی ما نیستند و چه باید کرد؟

افول یک مرجعیت نمایشی

ســـاخته می‌شـــود، و اعتماد از صداقت 
می‌آیـــد. تولیدکننده بایـــد بداند با چه 
نســـلی ســـخن می‌گوید. نســـل جدید 
نه نوســـتالژی گذشـــته را دارد، نه صبر 
تماشای کلیشـــه‌ها را. شـــناخت علمی 
ســـلیقه مخاطـــب، اولیـــن گام احیای 
ســـینما و تلویزیـــون اســـت. پلتفرم‌ها 
رقیب نیستند؛ فرصت‌اند. همکاری‌های 
مشـــترک بیـــن تلویزیـــون، نهادهـــای 
فرهنگی و پلتفرم‌های داخلی می‌تواند 
محتوای باکیفیت‌تر و گسترده‌تری تولید 
کند. اگر مرزها منعطف شـــوند، رســـانه 
ملی می‌تواند بخشـــی از این زیست‌بوم 

تازه باشد، نه بیرون از آن.
سینما فقط پرده بزرگ نیست؛ مناسک 
جمعـــی اســـت. می‌تـــوان بـــا برگـــزاری 
اکران‌هـــای  خیابانـــی،  نمایش‌هـــای 
دانشجویی و ســـینماهای محلی، دوباره 

حس جمعی تماشای فیلم را زنده کرد.
مخاطب امروز به‌ دنبال گفت‌وگوست، 
نه تکرار. اگر سینما و تلویزیون امکان نقد 
صریح، طرح مسائل اجتماعی و نمایش 
تضادها را پیدا کنند، به‌تدریج دوباره به 

مرجع فرهنگی بدل می‌شوند.
پلتفرم‌ها آمده‌اند تا بمانند، اما مرجعیت 
فرهنگـــی تنهـــا بـــا »تکنولـــوژی« تعیین 
نمی‌شود. آنچه جامعه را گرد یک تصویر 
جمع می‌کند، نـــه صرفاً کیفیـــت فنی، 
بلکه احســـاس صداقت و تعلق اســـت. 
اگر سینما و تلویزیون بتوانند این حس 
را بازآفرینی کنند، هنوز می‌توانند نقش 
خود را به‌عنوان آیینه جمعی ایران امروز 

بازیابند.

جمعی بود؛ از خانواده تا اداره و تاکسی. 
امـــروز امـــا ایـــن گفت‌وگوهـــا کمرنـــگ 
شـــده‌اند. هرکـــس در دنیـــای کوچک 
الگوریتمـــی خود ســـیر می‌کنـــد و کمتر 

اشتراک فرهنگی با دیگری دارد.
از سوی دیگر، فقدان مرجعیت رسمی، 
فضا را برای شـــکل‌گیری مرجعیت‌های 
غیررسمی باز کرده اســـت. پلتفرم‌های 
بین‌المللـــی، شـــبکه‌های اجتماعـــی و 
تولیدکننـــدگان محتوای مســـتقل حالا 
نقش تعیین‌کننده‌تری در شـــکل‌دهی 
به ذائقه عمومـــی دارند. این تغییر لزوماً 
منفی نیســـت، اما وقتی نظام رسانه‌ای 
رســـمی با این جریان‌هـــا وارد گفت‌وگو 
نمی‌شـــود، نتیجه‌اش شکاف فرهنگی و 

گاه بی‌اعتمادی اجتماعی است.
با ایـــن‌ حـــال، افـــول مرجعیت ســـنتی 
ســـینما و تلویزیون به معنای پایان آنها 
نیســـت. در جهان هم، با وجود سلطه 
پلتفرم‌ها، هنوز جشنواره‌ها، سالن‌های 

سینما و شبکه‌های عمومی نقش مهمی 
در تولیـــد معنـــا دارند. تفـــاوت در نحوه 
مواجهه است. رسانه‌های موفق، به‌ جای 
جنگیدن با پلتفرم‌ها، از آنها آموخته‌اند. 
BBC و نتفلیکس رقیب نیستند بلکه هر 
کدام بخش متفاوتی از تجربه مخاطب را 

پوشش می‌دهند.
در ایران نیزمی‌توان از همین مسیر الهام 
گرفـــت. بازآفرینـــی ســـینما و تلویزیون 
نیازمند درک تازه‌ای از مفهوم مرجعیت 
فرهنگی اســـت. مرجعیت، امـــروز نه از 
بالا تحمیل می‌شـــود و نه صرفاً از طریق 
انحصار. باید از دل مشارکت و گفت‌وگو 

شکل بگیرد.
مخاطـــب امـــروز در برابـــر »تبلیـــغ« و 
»تلقین« واکنش منفـــی دارد. او روایت 
صادق می‌خواهـــد؛ داســـتان‌هایی که 
از دل زندگـــی واقعـــی بیـــرون آمـــده 
باشـــند، نـــه روایت‌هـــای ایدئولوژیـــک 
و بـــی‌روح. مرجعیـــت فقط بـــا اعتماد 


